
 ‌ برای شروع دوست دارم از »حق« عقب‌تر برویم. آیا شما زمان 
»قطعه‌ی ۲۶« هم از بچه‌های وبلاگ بودید؟

زمان راه‌اندازی این #وبلاگ که اگر اشتباه نکنم دی‌ماه ۸۸ بود، من کنکوری 
بودم و حسابی مشغول درس. البته مرتب اخبار داغ آن‌روزها را در سایت‌ها 

پیگیری می‌کردم اما متأسفانه آن‌زمان با وبلاگ »قطعه‌ی ۲۶« آشنا نشدم.
 آن‌روزها چطور به نت وصل می‌شدید؟

آن‌موقع اینترن��ت دایال‌آپ بود و بای��د از دکه‌های روزنامه‌فروش��ی کارت 
اینترنت می‌خریدیم. نام کاربری و رمزی که روی کارت نوش��ته ش��ده بود 
را وارد می‌کردیم و وقتی آن صدای خاص و معروف از کیس بلند می‌ش��د، 

می‌فهمیدیم که داریم به #اینترنت وصل می‌شویم!
 از کی با روزنامه‌دیواری آشنا شدید و بفرمایید اولین متنی که 

برای »حق« فرستادید، چه زمانی بود و چه محتوایی داشت؟
من از طریق پیج اینستاگرام خودتان که چند سالی‌ است آن را دنبال می‌کنم، 
با روزنامه‌دیواری »حق« آشنا شدم. در دومین شماره از »حق« فراخوانی داده 
بودید به نام »ما همه زینب سلیمانی هستیم«. قرار بود دختران ایرانی برای 
دختر شهید حاج‌قاسم سلیمانی نامه بنویسند. آن‌روزها دلم به‌شدت گرفته 
بود و فضای خفقان‌آلود این‌جا ]کنتاکی آمریکا[ هم به شکل مضاعف اذیتم 
می‌کرد. دست‌ به‌‌کار شدم و من هم چند جمله‌ای برای دختر حاج‌قاسم نوشتم 
و در #اینستاگرام برای شما فرستادم. اما همان ‌روز یا فردایش پیج شما ]برای 
من[ بسته شد و متأسفانه پیامی که ارسال کردم، نخوانده ماند و این سعادت را 

نداشتم تا نامه‌ام به دست دختر این شهید بزرگوار برسد.
 تعداد مطالب ارسالی بسیار زیاد است و من هم دست‌تنها! اینکه 
در بین این همه متن، متوجه بعضی یادداشت‌ها نشوم، اگرچه برایم 
خیلی تلخ است ولی چاره‌ای هم وجود ندارد! از فرایند ارسال اولین 
متن‌تان بگویید که به صفحات »حق« راه یافت و ش�ما را به یکی از 

نویسندگان ثابت، موفق و پرکار روزنامه‌دیواری بدل کرد.
این از لطف و زحمات شماست که من هم در کنار سایر دوستان جایی در این 
روزنامه‌‌دیواری دارم. درباره‌ی اولین متنم که به روزنامه راه یافت، باید بگویم 
که اوایل ماه رمضان به همسر شما پیام دادم و دو داستانکم را که برای چاپ در 
کتاب »مجموعه داستانک شهید سپهبد سردار سلیمانی« پذیرفته شده بود، 
برای‌شان فرستادم و گفتم که نمی‌دانم این دو داستانک مورد قبول است و به 
درد انتشار در روزنامه‌دیواری می‌خورد یا نه. ایشان هم لطف کردند و با شما 
در میان گذاشتند. قرار بر این شد که برای شماره‌ی هفتم »حق« درباره‌ی 
حال و هوای ماه رمضان در آمریکا بنویسم. چند روز بعد متن ماه رمضان را 
دوباره برای همسرتان فرستادم و ایشان هم درجا فرستادند برای شما. گویا 
با وجود تعداد زیادی متن نخوانده- به‌خاطر این‌که ایش��ان متن را برای‌تان 
فرستاده بودند- خارج از نوبت متن من را خوانده بودید و مورد قبول واقع شده 

بود خدا را شکر! همین‌جا یک تشکر ویژه از همسر شما خانم فاطمه محمدی 
می‌کنم که هوای من را خیلی داشتند و کمک کردند تا به جمع نویسندگان 

»حق« بپیوندم.
 آیا قبل از »حق« هم به این فکر کرده بودید که برای مجله‌ها یا 

حتی روزنامه‌ها متن ارسال کنید؟
راس��تش فکر که کرده بودم اما این‌طور فکر می‌کردم که حالاحالاها خیلی 
مانده تا نوشتنم به این حد برسد که متنم جایی منتشر شود. فکر نمی‌کردم 

جایی باشد که این‌چنین از تازه‌واردها و نوقلم‌ها حمایت کند.
 برای م�ن »روزنامه‌ن�گاری« یک�ی از عالی‌ترین ش�عب هنر 
»نویسندگی« است؛ بماند که بس�یاری از نویسندگان بزرگ دنیا، 
نوشتن را با روزنامه‌نگاری شروع کردند، با روزنامه‌نگاری ادامه دادند 
و با روزنامه‌نگاری هم مردند! نگاه عطیه ساکنی به نویسندگی برای 

روزنامه )و در اینجا روزنامه‌دیواری( چگونه است؟
تا قبل از آش��نایی ب��ا روزنامه‌دیواری »ح��ق« ابدا فکر نمی‌ک��ردم که این 
حرفه، حرفه‌ی لذت‌بخشی باشد. فکر می‌کردم فضایش کاملا با آن فضای 
نویسندگی‌ای که من در ذهن دارم متفاوت است و فضای خشک‌ و بی‌روحی 
دارد. اما راستش تا این‌ لحظه به‌قدری از نویسندگی برای این روزنامه‌دیواری 
لذت برده‌ام که اصلا دلم نمی‌خواهد رهایش کنم! نمی‌دانم که این حس در 

نوشتن برای روزنامه‌های دیگر هم وجود دارد یا خیر!
 حالا از نگاه‌تان به »حق« بگویید؟

به‌نظرم »حق« واقعا نمونه‌ی بی‌نظیری در عرصه‌ی #روزنامه و روزنامه‌نگاری 
است. توجه هم‌زمان به »فرم« و »محتوا« که این‌روزها کم‌تر آن را در عرصه‌های 
مختلف می‌بینی��م، در »حق« به‌وضوح دیده می‌ش��ود. از ط��رف دیگر این 
روزنامه‌دیواری ترکیبی است از هنرهای ارزشمند و مختلفی مثل نویسندگی، 
شاعری، خطاطی، نقاشی و... طوری‌ که برای من ورق زدن این روزنامه‌دیواری 
تنها به قصد تماشاکردن پرینت صفحات زیبایش لذت‌بخش است، و البته وقتی 

مطالب خوبش را می‌خوانم، این لذت برایم دوچندان می‌شود.
 جای چه چیزهایی را در روزنامه‌دیواری خالی می‌بینید؟ و اینکه 

بفرمایید چه نقدی یا نقدهایی به »حق« دارید؟
نقدی به‌نظرم نمی‌رسد و فکر می‌کنم این روزنامه‌دیواری واقعا همه‌چیز دارد 

و روزنامه‌ی پر و پیمانی است!

 ‌ ش�ما مطالب‌تان را از هزاران کیلومتر آن‌طرف‌تر برای »حق« 
می‌فرستید؛ آنهم از قاره‌ی آمریکا! بگویید حس این همکاری با وجود 

این همه فاصله‌ی دور و دراز چه‌جور حسی است؟
باید اعتراف کنم که در این دو- سه ماه همکاری با »حق« همه‌ی کار و زندگی‌ 
و درسم را رها کرده‌ام و فقط چسبیده‌ام به نوشتن! چرا که حس خوب و جدید 
و منحصربه‌فردی را دارم تجربه می‌کنم. این‌که به لطف و عنایت خدا و با کمک 
و زحمات شما، بچه‌ها هر کدام از یک گوش��ه‌ای از ایران دارند می‌نویسند و 
از سرتاس��ر دنیا ]هند و هلند و لبنان و آمریکا[ دور هم جمع شده‌ایم، واقعا 
لذت‌بخش است و این هم‌دلی نمی‌گذارد خیلی #فاصله را حس کنیم؛ حداقل 

برای من که این‌طور است.
 عطیه ساکنی اصلا در آمریکا چه می‌کند؟

من به همراه همسرم و برای ادامه‌ی‌ تحصیل ایشان در مقطع دکتری به آمریکا 
آمدیم. البته خودم هم برای پذیرش در دانشگاه اقدام کردم که تا کنون هنوز 

موفق به گرفتن پذیرش نشدم.
 ‌ دقیقا چند سال و چند ماه است که ساکن آمریکا هستید؟ و در 

این مدت آیا به ایران هم آمده‌اید؟
ما دقیقا ۱۳ مرداد ۹۶ به آمریکا آمدیم. یعنی چند روز دیگر می‌شود دقیقا ۳ 
سال که ساکن آمریکا هستیم. در این‌مدت یک‌بار همراه با همسرم و یک‌بار 

هم به تنهایی به ایران سفر کردم.
 در دیار غربت، دل‌تان بیشتر برای کجای این آب و خاک انصافا 

گرم و گیرا و دوست‌داشتنی تنگ می‌شود؟
قطعا بیشتر از همه جا، برای حرم امام رضا علیه‌السلام. بعد از آن راستش دلم 

برای رستوران‌ها و کبابی‌های ایران خیلی تنگ می‌شود!
 از #ایران چه چیزهایی با خودتان برده‌اید به #آمریکا که موسم 

دل‌تنگی‌ها به کارتان بیاید؟
از ایران وسایل زیادی با خودمان آورد‌ه‌ایم؛ از صنایع دستی مثل گلیم و ترمه 
گرفته تا خوراکی‌هایی مثل زرشک و زعفران و... که این‌جا پیدا نمی‌شود. اما 
هیچ‌کدام این‌ها وقت دل‌تنگی‌ها به‌کارم نمی‌آید. این‌جور وقت‌ها چند چیز 
دلم را گرم می‌کند: تابلوی تکه‌ای از کاشی و فرش حرم امام رضا علیه‌السلام، 
دفترنقاش��ی و یکی- ‌دو قلم دیگر از وس��ایل خواهر‌زاده و برادرزاده‌هایم و 
»روسری مادرم« که عجیب حالم را خوب می‌کند! گاهی با خودم می‌گویم 
کاش ته‌مانده‌ی عطر پدرم را هم با خودم می‌آوردم که مجبور نباشم هر وقت 
توی پاساژ از جلوی عطرفروشی رد می‌شوم، بروم عطر پدرم را بردارم و بو کنم! 
البته این‌کار نوعی خودآزاری هم هست، چون دل‌تنگی‌ام را بیش‌تر می‌کند!

 و چه کتاب‌هایی؟
از بین کتاب‌هایم دلم ‌می‌خواس��ت آن‌هایی را با خودم بیاورم که یا نخوانده 
بودم‌شان و یا دلم می‌خواست آن‌ها را دوباره بخوانم. اما به‌دلیل محدودیت جا 
مجبور شدم از بین آن‌ها هم فقط چندتاشان را انتخاب کنم و بیاورم. آن‌هایی 
را آوردم که خواندن‌ نسخه‌ی پی‌دی‌اف‌شان راضی‌ام نمی‌کند و دلم می‌خواهد 
خود #کتاب را در دست بگیرم و بخوانم. کتاب‌های نادر ابراهیمی و سیدمهدی 
شجاعی برایم از این دست‌ند. چندتایی هم رمان خارجی آورده‌ام، همین‌طور 
کتاب‌های خاطرات جنگ مثل »فرنگیس« و »گلستان یازدهم« که متأسفانه 

هنوز هم خیلی‌های‌شان را نخوانده‌ام.
 بیشتر چه کتاب‌هایی می‌خوانید؟

‌داستانی، خاطرات جنگ، سفرنامه.
 پنج رمان محبوب عطیه ساکنی؟

»سرخ و سیاه«، »جای خالی س��لوچ«، »آتش بدون دود«، »بادبادک‌باز« و 
»آنا کارنینا«.

 آخ گفتید! یعنی من عاشق »آنا کارنینا« هستم. خانم ساکنی! 
فرض کنید با همسرتان که از خوش‌نویسان و خطاطان »حق« نیز 
هست، در حال پیاده‌روی در پارکی هستید و ناگهان چشم‌تان روشن 

شود به جمال سردبیر روزنامه‌دیواری! واکنش‌تان؟
احتمالا اول فکر می‌کنیم تشابه چهره‌ اس��ت. در نتیجه سریع گوشی‌مان 
را در می‌آوریم و عک��س می‌گیریم تا بچه‌های #حق را ب��ا »بدل آمریکایی 
سردبیر« آشنا کنیم! بعد که متوجه شویم خود شما هستید، با رعایت فاصله و 
نیم‌فاصله‌ی)!( بهداشتی استقبال گرمی از شما خواهیم کرد و احتمالا قبل از 

همه چیز از شما می‌پرسیم که این‌جا در آمریکا چه می‌کنید؟!
 فکر می‌کن�م اوایل پاییز س�ال ۹۱ بود که هم�راه دولت وقت، 
یک‌هفته‌ای به آمریکا آمدم و اتفاقا ظهری را به یاد می‌آورم که در 
سنترال‌پارک نیویورک مشغول بازی با یک سنجاب بودم که تسبیح 
شاه‌مقصود خیلی اصل و خیلی گرانم را آنجا گم کردم! احتمالا جوابم 

به شما این باشد که آمده‌ام به مقصد یک شاه‌مقصود...
ما قول می‌دهیم هر کجای آمریکا چشم‌مان به یک تسبیح شاه‌مقصود خیلی 

اصل و خیلی گران خورد، فرضی جز این نکنیم که مال شماست و برای‌تان 
حتما می‌آوریمش!

 شوخی‌شوخی به جای خوبی از گفت‌وگو رسیدیم! شده تا به 
حال در آمریکا #آش�نا ببینید؟ اگر نه، آش�ناهای جدید را چطور 
انتخاب می‌کنید؟ در آمریکا با چند نفر دوست هستید، طوری که اگر 

برای همیشه برگردید ایران، دل‌تان برای‌شان تنگ بشود؟
به‌طور اتفاقی که تابه‌حال نشده آشنا ببینیم اما چند باری با یکی از دوستان 
صمیمی و قدیمی‌ام که همکلاسی مشترک دوران لیسانس من و همسرم 
است و در ش��هری در نزدیکی ما زندگی می‌کند، ملاقات کردیم و حسابی 
یاد دوران دانشجویی افتادیم و خاطره‌بازی کردیم. در شهری که ما هستیم، 
بچه‌های ایرانی باصفا و بامعرفتی زندگی می‌کنند و خیل��ی از اوقات جای 
خالی #خانواده را برای‌مان پر کرده‌اند. حدودا چهار- پنج خانواده هستیم که 
صمیمیت زیادی باهم داریم و قطعا زمانی که برای همیشه برگردم ایران، دلم 
برای همه‌ی آن‌ها تنگ می‌شود. همین الان هم وقتی‌که بعضی‌ از این بچه‌ها 
فارغ‌التحصیل می‌شوند و برای کار به ش��هر دیگری می‌روند، دلم برای‌شان 

تنگ می‌شود.
 بهترین خاطره‌ی شما از روزهای آمریکایی؟

از بهترین خاطرات من در آمریکا خاطره‌ی سفر تابستان پارسال به شیکاگو 
است. دقیقا همین روزها بود که برای تماشای بازی والیبال ایران و برزیل در 
رقابت‌های لیگ ملت‌های #والیبال به #شیکاگو رفتیم و این بازی پر هیجان 
و زیبا را از نزدیک تماشا کردیم. هرچند که ما آن بازی برده را سه- دو به برزیل 
باختیم و ضد حال خوردیم، اما برای من که عاش��ق این #ورزش هستم و تا 
به‌حال ورزش��گاه هم نرفته‌ بودم، تجربه‌ی لذت‌بخشی بود. خصوصا این‌که 
در آن روز سالن یک‌پارچه ایران را تشویق می‌کرد و صدای »ایران ایران« در 

سالنی در قلب آمریکا پیچیده بود.
 بدترین؟

روزهایی که اتفاقات مهمی برای خانواده‌مان می‌افتد و ما در کنارشان حضور 
نداریم، بسیار دل‌گیر است. مثل روز عروسی یکی از برادرهایم که من در آن 
حضور نداشتم؛ و یا تولد دختر همان برادرم که باز هم من نبودم و هنوز هم آن 
دخترک شیرین یک‌ساله را از نزدیک ندیده‌ام. البته تلخ‌تر از همه‌ی این‌ها روز 
شهادت سردار حاج‌قاسم سلیمانی بود که همراه اتفاقات بعدش سیاه‌ترین 

روزهای ما را در آمریکا رقم زد.
 مهم‌ترین تفاوت‌ها و شباهات‌های مردم ایران و مردم آمریکا؟

هر دو خون‌گرم‌ هستیم و به نس��بت مردم بعضی از کشورهای دیگر روابط 
عمومی بالایی داریم؛ و این‌که شوخی‌ها و مسخره‌بازی‌های‌مان هم خیلی به 
هم شبیه است! اما از تفاوت‌های مردم این دو کشور این است که آمریکایی‌ها 
بر خلاف ما برای خودشان زندگی می‌کنند و خیلی به قضاوت دیگران کاری 
ندارند. در زندگی دیگران هم سرک نمی‌کشند و کاری به کار یکدیگر ندارند. 
البته از آن‌طرف هم مردم ایران به نسبت مردم آمریکا برای یکدیگر و کلا برای 

انسان‌ها دلسوزترند و درد هم‌نوع برای‌شان مهم‌تر است.
 ‌ به حیث جغرافیا چطور؟ آیا ش�ما این حرف رضا امیرخانی را 
قبول دارید که ایران و آمریکا از نظر جغرافیایی خیلی به‌هم شبیه 

هستند؟
از جهت گوناگونی و تنوع اقلیم، بله. این‌جا هم مثل ایران هم کویر دارد، هم 
مناطق سردسیر و هم مناطق جنگلی؛ هم آب و هوای خشک دارد، هم معتدل 
و هم ش��رجی. طبیعت و گونه‌های درختی در خیلی از مناطق آمریکا مثل 
ایالت کنتاکی که ما در آن زندگی می‌کنیم، بسیار شبیه مازندران خودمان 
است. یکی از تفاوت‌های مهم جغرافیایی این دو کشور زمستان‌های بسیار 
سردتر آمریکاست. مثلا در جایی که ما زندگی می‌کنیم، روزهای بسیاری در 
زمستان دما بین منفی ۱۵ و۲۰ درجه است و گاهی سردتر هم می‌شود؛ و تازه 
سرمای غیر قابل‌ تحمل این‌جا به نسبت سرمای شهرهای شمالی‌تر آمریکا 

خوب و قابل تحمل است!
 ‌ ما در ایران، وقتی می‌خواهیم خانه یا ماش�ینی را بفروشیم یا 
بخریم- جز مواردی کاملا نادر- متأسفانه حتما باید از کانال پدیده‌ی 
روی مخی به نام »دلال« عبور کنیم! هیچ آیا مطلع هستید که فرایند 
خرید و فروش #ماش�ین و #خان�ه در آمریکا چگونه اس�ت؟ اصلا 

قیمت‌ها آنجا چطور معین می‌شود؟
این‌جا هم سیس��تم بنگاه و دلال برای خرید و فروش‌ خانه و ماشین برقرار 
است.‌ البته سایت‌هایی هم وجود دارد که می‌شود افراد به‌طور شخصی خانه یا 
ماشین‌شان را به‌فروش بگذارند و به این صورت بدون واسطه ماشین یا خانه‌ 
را خرید و فروش کنند. در هرصورت قیمت‌ها تا حدود زیادی مشخص است 
و نوسان ندارد. این‌طور که در ظاهر به‌نظر می‌رسد، در حالت خرید و فروش 
از طریق دلال و بنگاه، کمیسیون و سودی که نصیب واسطه می‌شود از پیش 

تعریف شده است و قر و قاطی نیست! ان‌شاءالله قرار است در شماره‌ی بعدی 
»حق« یادداشتی در این‌باره بنویسم تا ببینیم که در عمل و در واقعیت اوضاع 

چگونه است.   
 موج مصاحبه را عوض کنیم! عطیه ساکنی متولد چه روزی از چه 

ماهی از چه سالی است؟
سوم شهریورماه سال ۱۳۷۱ در #مشهد به دنیا آمدم.

 معلم کلاس اول‌تان؟
سرکار خانم ثانی که هنوز بوی عطرشان را کاملا به‌خاطر دارم!

 بهترین خاطره‌ی شما از روزهای کودکی؟
از بهترین خاط��رات دوران کودکی‌ام روزهایی اس��ت که صب��ح با صدای 
مادربزرگم- که داشتند توی آشپزخانه با مادرم صحبت می‌کردند- از خواب 
بیدار می‌ش��دم و می‌فهمیدم که آمدند خانه‌ی ما و قرار است چند روزی را 

پیش ما باشند.
 شما مشهدی هس�تید! بفرمایید با کجای حرم سلطان جان و 

جهان بیشتر صفا می‌کنید؟
صحن گوهرشاد، آن کنجی از راهروی صحن که گنبد و ضریح آقا امام رضا 

هر دو دیده می‌شوند.
 بهترین خاطره‌ی شما از زیارت‌های رضوی‌تان؟

سال ۹۱ اسمم برای اعتکاف س��ه روز آخر ماه رمضان درآمد. آن سه‌ روز از 
بهترین روزهای عمرم و زیارتی که در آن‌روزها نصیبم شد، بهترین خاطر‌ه‌‌ام 
از زیارت‌ است. ش��ب‌ها موقع خواب حس می‌کردم قرار است در امن‌ترین و 
آرامش‌بخش‌ترین جای دنیا بخوابم. لذت و معنویت و آرامش آن‌شب‌ و روزها 

برایم تکرارنشدنی است.
 چند خواهر و برادرید؟

یک خواهر دارم و دو برادر که همه از من بزرگ‌ترند.
 چی شد که به همسرتان جواب »بله« دادید؟ خاطره‌ای دارید آیا 

از روزهای خواستگاری یا ماه‌عسل؟
من و همسرم در دوران کارشناسی همکلاس��ی بودیم. همسرم به گفته‌ی 
خودش اواخر سال دوم دانشگاه به این نتیجه رسیده که من گزینه‌ی مناسبی 
برای #ازدواج با او هستم! سال سوم دانشگاه که بودیم، همراه خانواده آمدند 
خواستگاری. برایم مهم‌تر از همه‌چیز ایمان و اعتقادات و اخلاق بود که ایشان 
خدا را شکر آن‌ها را داشت. شناخت دو- سه ساله‌ام از ایشان در دانشگاه هم 
تأثیر زیادی در تصمیمم داش��ت. فردای روزی که عقد کردیم، یک جعبه 
شیرینی گرفتیم و رفتیم دانشگاه. اس��اتید و همکلاسی‌های‌مان باورشان 
نمی‌شد که ما با هم ازدواج کرده باشیم! بعضی از بچه‌ها هم برای‌مان خوشحال 
بودند و هم ناراحت که چرا در این‌مدت چیزی به آن‌ها نگفته بودیم! خلاصه 

این‌که من آن‌روز را فقط به برطرف کردن ناراحتی دوستانم گذراندم!

 ف�رض کنید خدا به ش�ما ی�ک دوقل�و بدهد! دوس�ت دارید 
جفت‌شان #دختر باشد یا #پسر یا چی؟

آن‌قدر سختی‌های تمام‌نش��دنی خواهرم را که سه‌قلو دارد دیده‌ام، چشمم 
حسابی ترسیده است! مخصوصا که من اینجا دست‌تنها هم هستم. بنابراین 
اول می‌گویم خدا نکند! اما حالا اگر خدای نکرده خدا خواست و این اتفاق افتاد، 

دلم می‌خواهد جنس‌مان جور باشد: یک دختر، یک پسر!
 اسم بچه را شما می‌گذارید یا همسرتان؟ از چه اسمی برای دختر 

خوش‌تان می‌آید و از چه اسمی برای پسر؟
اسم بچه را هر دو با مشورت یکدیگر انتخاب می‌کنیم ان‌شاءالله. من و همسرم 

هردو نام #فاطمه برای دختر و #محمد را برای پسر خیلی دوست داریم. 
ح‌ق: آخرین باری که یک دل سیر در آمریکا گریه کرده‌اید؟

راستش خیلی وقت است که یک دل سیر گریه نکرد‌ه‌ام! اما آخرین باری که 
#گریه کردم برمی‌گردد به یکی- دو روز مانده به ولادت امام رضا علیه‌السلام. 
داشتیم تلویزیون ایران را نگاه می‌کردیم که کلیپی از حرم با آن آهنگ معروف 
»شاه پناهم بده، خسته‌ی راه آمدم« پخش شد. دلم خیلی گرفت و ناخودآگاه 
اشکم سرایز شد. چند دقیقه‌ی بعد خواهرم تماس تصویری گرفت و دیدم که 
دوربین را رو به گنبد امام رضا علیه‌السلام گرفته و می‌گوید: »من حرم هستم، 
زنگ زدم که تو هم زیارت کنی. اگر می‌خواهی دوربینت را قطع کن و با خیال 

راحت #سلام بده!«
 با گیرهای سه‌پیچ سردبیر روزنامه‌دیواری در ویس‌های تلگرام 

چه می‌کنید؟
همه می‌دانیم که این به‌قول خودتان گیرهای سه‌پیچ و سخت‌گیری‌ها چقدر 
برای پیشرفت ما لازم است. در نتیجه س��عی می‌کنم قدردان این زحمات 
شما باشم و به نکاتی که گوشزد می‌کنید، با دقت گوش کنم و از آن‌ها برای 

متن‌های بعدی‌ام استفاده کنم. 
 سوار طیاره ش�ده‌اید و قرار است برای همیشه آمریکا را ترک 

کنید! از حس‌تان در آن لحظات بگویید!
فکر می‌کنم احساسات متناقضی خواهم داش��ت! احتمالا هم شور و شوق 
بازگشت به وطن و دیدار خانواده و تمام شدن دل‌تنگی‌ها را دارم؛ و هم برای 
حال و هوای خاص و منحصر به‌فرد این‌جا و تجربیاتی که احتمالا دیگر هرگز 

تکرار نخواهند شد، دلم می‌گیرد!

سومین مصاحبه‌ی سردبیر با نویسندگان روزنامه‌دیواری »حق«

عطیه ساکنی: از همه جا بیشتر دلم برای حرم امام رضا تنگ شده
گاهی با خودم می‌گویم کاش ته‌مانده‌ی عطر پدرم را هم با خودم می‌آوردم

از ای�ران وس�ایل زی�ادی ب�ا خودم�ان 
آورد‌ه‌ایم؛ از صنایع دستی مثل گلیم و ترمه 
تا خوراکی‌هایی مثل زرش�ک و زعفران که 
این‌جا پیدا نمی‌شود. اما هیچ‌کدام این‌ها وقت 
دل‌تنگی به‌کارم نمی‌آی�د. این‌جور وقت‌ها 
چند چیز دلم را گرم می‌کند: تابلوی تکه‌ای 
از کاشی و فرش حرم امام رضا، دفترنقاشی 
و یکی- ‌دو قلم دیگر از وسایل خواهر‌زاده و 
برادرزاده‌هایم و »روسری مادرم« که عجیب 

حالم را خوب می‌کند

ما ایرانی‌ها و آمریکایی‌ها هر دو خون‌گرم‌ 
هستیم و به نس�بت مردم بعضی از کشورهای 
دیگر روابط عموم�ی بالایی داریم؛ و این‌که 
شوخی‌ها و مس�خره‌بازی‌های‌مان هم خیلی 
به هم ش�بیه اس�ت! اما از تفاوت‌های مردم 
این دو کشور این اس�ت که آمریکایی‌ها بر 
خلاف ما برای خودش�ان زندگی می‌کنند و 
در زندگی دیگران هم سرک نمی‌کشند. البته 
از آن‌طرف هم مردم ایران به نس�بت مردم 

آمریکا دلسوزترند
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